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اصل ششم   –اصول سبعه    –  رابطه کارمند با خلق  –رابطه چهارم –روابط اربعه    –رفتار سازمانی از فقه انگیزش 

  نصیحت متقابل آمر و مامور  –   7فقه الحدیث   –   10نصیحت    –
  باشد و اعمال خیرخواهی کنند، سپس توقع   : کارکنان نسبت به مقامات بالاتر باید ناصح117ی  مسئله

نصیحت از سوی مقام عالی داشته باشند؛ یعنی تا بیعت و اطاعت و حمایت نسبت به مافوق خیرخواهی و  
 نداشته باشند، نباید توقع ارشاد و هدایت او را به سمت مصالح خود داشته باشند 

 دهیم: فقه الحدیث را ادامه می
 عبدا أحب الله فأحبه، و نصح   قال: »إنه لم یكن نبیا و لا ملكا، و لم یكن قرناه ذهبا و لا فضة، و لكنه كان 

فنصح فدعاهم،   لله  إلیهم  عاد  ثم  عنهم،  فغاب  قرنه،  على  فضربوه  قومه  دعا  لأنه  القرنين،  ذا  سمي  إنما  و  له، 
 1فضربوه بالسیف على قرنه الآخر، و فیكم مثله«. 

 
یقول: »إن ذا القرنين لم یكن نبیا و لا رسولا، و لكن كان عبدا أحب   عن أبي الطفیل، قال: سمعت علیا  

، دعا قومه فضربوه على أحد قرنیه فقتلوه، ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر الله فأحبه و ناصح الله فنصح
 2فقتلوه«.

 
ثتني أن علیا أ لست حد :  و عنه: عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن الحارث، قال: قلت لأبي جعفر  

   :كان محدثا؟ قال: »بلى«. قلت: من يحدثه؟ قال: »ملك يحدثه« قلت: فأقول: إنه نبي، أو رسول؟ قال
أو ما بلغكم أن علیا ،  »لا، بل مثله مثل صاحب سلیمان و مثل صاحب موسى   و مثل ذي القرنين، 

   و لله فنصحه   فأحبه، و نصحسئل عن ذي القرنين، فقیل: كان نبیا؟ قال: لا، بل كان عبدا أحب الله ،
 3هذا فیكم مثله«. 

 یک مضمون از چند معصوم    لله فنصحه. سه نسخه از   له؛ و ناصح الله فنصح؛ و نصح  لله فنصح  و نصح
همبه گونه ذوالقرنينی  برای  را  وصفی  می  افزا  است؛توصیف  مافوق  و  مادون  مقام  طرفینی  نصیحت  یعنی   کنند که 

های تاریخ و جهان تنها مدیر اوست و به تنقیح مناط به تمامی مقامات بالا و پایين سازمان   خودش و خدایش که
  است.  117ی فتوای  ارتباطات سازمانی در مدیریت رفتار است که ماده  مناط نصح متقابل در . این  یابد تسری می

متقابل نصح  از  خطبه  مراد  در  است که  الذکر  همان  مکرر  و  معروف  البلا  34ی  و   4غةنهج  حق  است که 
داند، یعنی »النصیحة لکم و النصیحه ی تحت امر خود نصیحت متقابل میتکلیف خود را در قبال جامعه و مجموعه

 
 . 664، ص. 3، ج. القرآن البرهان في تفسي  بحرانی، 1
 همان.  2
و البیت غاص بأهله، فقال لنا: »أحببتم و أبغضنا الناس، و وصلتم و    . عن بشي الدهان، قال: كنا عند أبي عبد الله 682همان، ص.  3

، و  عبد نصح لله فنصحه عبدا قبل أن یتخذه رسولا، و إن علیا  عرفتم و أنكرنا الناس، و هو الحق، و إن الله اتخذ محمدا  قطعنا الناس، و 
الناس  أحب الله فأحبه. و حبنا بين في كتاب الله، لنا صفو المال، و لنا الأنفال، و نحن قوم فرض الله طاعتنا، و إنكم لتأتمون بمن لا یعذر 

«. )همان، ص.  : من مات و لیس له إمام يأتم به فمیتته جاهلیة، فعلیكم بالطاعة، فقد رأیتم أصحاب علي قد قال رسول الله  بجهالته، و 
646) 

مَنْ   4 أوَْدَى  الْیَ قْظاَنَ  الْحرَْبي  أَخَا  إينَّ  سَاهُونَ  غَفْلَةٍ  فيي  أنَْ تُمْ  وَ  عَنْكُمْ  یُ نَامُ  لَا  وَ  تَ تَحَاشَوْنَ  لَا  غَفَلَ وَ  وَ      الْمُتَخَاذيلوُنَ  غُليبَ  وَادعََ  مَنْ  لُّ  الذُّ يَأْتِي  وَ 
ي عَلَیْ  عَةي وَ النُّصْحُ لِي فيي الْمَشْهَدي وَ  الْمَغْلُوبُ مَقْهُورٌ وَ مَسْلُوبٌ أمََّا بَ عْدُ فإَينَّ لِي عَلَیْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فأَمََّا حَقيّ لْبَ ی ْ وَ    الْمَغيیبي كُمْ فاَلْوَفاَءُ باي

تُكُمْ   ب ْ یحَةُ لَكُمْ مَا صَحي كُمْ عَلَيَّ النَّصي يَن آمُركُُمْ وَ إينَّ حَقَّ يَن أدَْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حي جَابةَُ حي وْفييُ عَلَیْكُمْ وَ تَ عْليیمُكُمْ كَیْلَا تََْهَلُوا وَ تََْديیبُكُمْ كَيْ الْْي وَ الت َّ



در  است که  همان  این  و  باشند  هم  خيخواه  باید  پيو  و  رهبر  المغیب«.  و  المشهد  ذوالقرنين   فی  و   وصف  اسناد  در 
خدا یعنی اعتقاد صحیح به او و اخلاص در عبادت و عبودیت  که نصیحتاخبار فوق آمده بود و قبلاً یاد گرفتیم  

تشتت در عبارات که به حسن   ماند می.  الی سبیل الرشاد«»  او و نصیحت عباد یعنی »ارشادهم الی مصالحهم« و
َ ینصُرکُ واحدی اشاره دارند، شبیه » بعد نصرت  که اول نصرت عبد است نسبت به معبود و مربوب و«  إن تَنصُرُوا اللّه

طور است. اول نصیحت عبد نسبت به خدا و سپس نصیحت خدا نسبت به خداست. و در این عبارت هم همين
همين هم  الحسنه  قرض  در  است.  سنت  یک  این  است. گویا  »عبد  است،  نیز ان تقرضو اللّه قرضا حسنا یضاعفهطور  و   .»

اول شما یاد خدا باشید، بعد خدا به یاد شماست. گویا دومی بهای اولی است و دومی ،  «ذکُرونی أذکُرکُ اُ در ذکر که »
مرا چرا این.  واکنش و اولی کنش است خدا هم  را فراموش کنم،  خدا  طور است؟ علت این است که اگر مثلًا من 

َ فأنسیُهُ أنفُسَهُمکند، »فراموش می وفِ بِعَهْدِکْ کنم تا مرا یاد کند. و مانند »پس باید یاد    «. نَسُوا اللّه
ُ

وْفُوا بِعَهْدِی أ
َ

به همين .  «أ
ب لَکُممناط است که »  آثاری در   ی وحیانی را بپذیریم،«، تا نگرید طفل کی نوشد لبن؟ اگر این قاعدهاُدعونی أستَجِ

خود را مقام مافوق توقعی دارند، باید او   کارکنان اگر از  مدیریت رفتار سازمانی دارد. گام   اثبات کنند و  ل وفاداری 
می  بردارند؛ قطعی  تکلیف  مافوق  برای  تعالیگامی که  »آورد، کقوله  ذینَ جاهَدُوا فِینا لَنَهدِیَنَُّهُ سُبُلَنا:  اگر گام اله مجاهد   .»

. سازی برای مقام مافوق استو این همان تکلیف  ی طریق خدا با چند تَکید آمده استهدایت و ارائه  برداشت،
است که مناط  و  اساس  این  نکند   بر  اثبات  مافوق  به  نسبت  را  خود  خيخواهی  خيخواهی ،  تا کارمند  توقع  نباید 

 : تعلیل این کنش و واکنش چند احتمال است  در.  داشته باشد 
 تا نگرید طفل کی نوشد لبن؛  .1
 خدا دوست دارد عبودیت عبد را ببیند؛ .2
 خدا دوست دارد صدای بندگان خود را بشنود؛  .3
 ی بالای اوست؛ انگیزه  صرت عبد علامت ن .4
 ی جدی اوست؛ اراده  عبد علامت   نصرت .5
 سازد. نصرت خدا را فراهم می  مندیی قدردانی و ارزشنصرت عبد زمینه .6

 
بُّ تَ نَالوُا  تَ عْلَمُوا فإَينْ یرُيدي اللَُّّ  عُوا إيلََ مَا أُحي وَ تَ رْجي ا أَكْرهَُ  بُّونَ وَ تُدْريكُوا مَا تََمَْلُونَ. )ثقفی، بيكُمْ خَيْاً تَ نْزيعُوا عَمَّ ،  1)ط القديمة(، ج.    الغارات  مَا تحيُ

ال24ص.   و  بالبیعة  فالوفاء  علیكم  حقّى  فأمّا  حقّ،  عليّ  لكم  و  حقّا  علیكم  لِ  فانّ  بعد  أمّا  المغیب(   و  المشهد  في  لِ  حين  نّصح  الاجابة  و   ،
ج.   الحدیثة(،  )ط  )همان،  آمركم.  حين  الطاّعة  و  ص.  1أدعوكم،  المغیب37،  و  المشهد  »فى  غیبته  (  في  و  مر  ما  بنحو  حضوره  وقت  في  أي   »

  الكافي  د عنه على أي وجه كان )آت(. )کلینی، دفع المفاسبالكتابة أو الرسالة و حفظ عرضه و الدفع عن غیبته و بالجملة رعایة جمیع المصالح له  
في المشهد و المغیب«208، ص.  2)ط الْسلامیة(، ج.   ، ص.  3)ط دار الحدیث(، ج.    كافي   )کلینی،   .( »أن یناصحه« بدل »النصیحة له 

كُمْ عَ 530 یحَةُ  ( أیَ ُّهَا النَّاسُ إينَّ لِي عَلَیْكُمْ حَقّاً وَ لَكُمْ عَلَيَّ حَقٌّ فأَمََّا حَقُّ عَلَیْكُمْ وَ تَ عْليیمُكُمْ كَیْلَا تََْهَلُوا    446  لَكُمْ وَ تَ وْفييُ فَ یْئيكُمْ  190لَيَّ فاَلنَّصي
یحَةُ فيي الْمَشْهَدي وَ  عَةي وَ النَّصي لْبَ ی ْ ي عَلَیْكُمْ فاَلْوَفاَءُ باي جَ   الْمَغيیبي   وَ تََْديیبُكُمْ كَیْمَا تَ عْلَمُوا وَ أمََّا حَقيّ يَن آمُركُُمْ وَ الْْي يَن أدَْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حي نهج  . )ابةَُ حي

یبُكُمْ كَیْمَا تَ عْلَمُوا وَ أمََّا79)للصبحي صالح(، ص.    البلاغة لْبَ ی ْ   ( لَكُمْ وَ تَ وْفييُ فَ یْئيكُمْ عَلَیْكُمْ وَ تَ عْليیمُكُمْ كَیْلَا تََْهَلُوا وَ تََْدي ي عَلَیْكُمْ فاَلْوَفاَءُ باي عَةي  حَقيّ
فيي الْمَشْهَدي وَ الْمَغيیبي  یحَةُ  يَن آمُركُُمْ   وَ النَّصي يَن أدَْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حي جَابةَُ حي الْْي نهج البلاغة  )إبن أبی الحدید،  .وَ  ( قوله  190، ص.  2، ج.  شرح 

في   حقوق الآخر و الحقّان ما أشار إلیهما أمي المؤمنين )أخذ الّلّ علینا و علیهم المیثاق( أخذ الّلّ تعالَ على كلّ من الفریقين عهدا على رعایة 
عليّ   حقّكم  أمّا  حقّ  عليّ  لكم  و  حقّا  علیكم  لِ  الناس إنّ  »أیهّا  یقول:  خطبه  و  بعض  تَهلوا  تعلیمكم كیلا  و  علیكم  فیئكم  توفي  و  فالنصیحة 

»و   و الْجابة حين أدعوكم و الطاعة حين آمركم« قوله  تَدیبكم كیما تعلّموا، أمّا حقّي علیكم فالوفاء بالبیعة و النصیحة في المشهد و المغیب
- شرح الكافي )مازندرانی، .مماّ لیس بمصلحة لكم كما فعله من كان قبله توفي فیئكم علیكم« معناه توفيه بترك الظلم فیه و تفریقه في غي وجوهه 

( أى فى وقت حضوره بنحو ما مر و فى  ( قوله )يجب للمؤمن على المؤمن النصیحة له فى المشهد و المغیب350، ص. 5، ج. لأصول و الروضةا
( في المشهد  95، ص.  9)همان، ج.    .دفع العادى عنه و طلب المصالح له  غیبته بالاعلام بالكتابة أو الرسالة أو بحفظ عرضه و الزجر عن غیبته و 

أي في وقت حضوره بنحو ما مر و في غیبته بالكتابة أو الرسالة و حفظ عرضه، و الدفع عن غیبته، و بالجملة رعایة جمیع المصالح له و    و المغیب
نييَن  143، ص.  9، ج.  أخبار آل الرسولمرآة العقول في شرح    )مجلسی،  .دفع المفاسد عنه على أي وجه كان يُ الْمُؤْمي ( نهج، نهج البلاغة قاَلَ أمَي

   خُطبَيهي بَ عْضي  تَ وْ   فيي  وَ  لَكُمْ  یحَةُ  فاَلنَّصي عَلَيَّ  كُمْ  حَقُّ فأَمََّا  حَقٌّ  عَلَيَّ  لَكُمْ  وَ  حَقّاً  عَلَیْكُمْ  لِي  إينَّ  النَّاسُ  وَ أیَ ُّهَا  عَلَیْكُمْ  فَ یْئيكُمْ  لَا  فييُ  تَ عْليیمُكُمْ كَيْ   
یحَةُ فيي الْ  عَةي وَ النَّصي لْبَ ی ْ ي عَلَیْكُمْ فاَلْوَفاَءُ باي يَن آمُركُُمْ   مَشْهَدي وَ الْمَغيیبي تََْهَلُوا وَ تََْديیبُكُمْ كَيْ مَا تَ عْلَمُوا وَ أمََّا حَقيّ يَن أدَْعُوكُمْ وَ الطَّاعَةُ حي جَابةَُ حي   .وَ الْْي

 ( 251، ص. 27)ط بيوت(، ج.  نواربحار الأ )مجلسی،



مأمورین )خود   اول امام نصیحت را تکلیف خود دانسته و سپس تکلیفبه عکس است،    34ی  در خطبه:  ان قلت
قلت داشتیم(.  اشارت  این  به  دروس  از  یکی  در  هم  مقام :  ما  در  حضرت  ثانیاً  است.  وحی  با  و   اصل  حق  بیان 

اصل آن است که در آیات متعدده البته  .  در مقام بیان ترتیب نبوده است  و  رعیت است  تکلیف متقابل حکمران و
اميالمؤمنين   مثل  حاکمی  ولی  شد،  به   مطرح  رعایا.  وظائف  به  بعد  است،  داشته  اشارت  خود  وظائف  به  اول 

چه در قرآن است، تا رعیت به تکلیفش یعنی عنوان یک ادب تواضع فرموده و از حق خود گذشته است. و الا آن 
تا بیعت   ت عمل نکند نباید توقع خدمت و نصیحت داشته باشد. زیراو نصیح  اطاعت و اجابت و وفای به بیعت 

و در کنار بیعت نصیحت   آید تای مأمورین و منصوبين درنمیاتفاق نیفتد، در جرگه مورد خدمات دولت قرار گيد 
 .شود، فافهمخود مقدم بر نصیحت حاکم میهم خودبه

مطلق   ولی نصیحت رهبر نسبت به پيو   لمغیب« دارد، البته نصیحت پيو نسبت به رهبر قید »فی المشهد و ا
النصیحه لکم«. شاید به این علت که حاکم نسبت به مردم و کارمندان خود باید ناصح باشد، : »آورده شده است

به معنای ارشاد به مصالح آنان، اعم از مشهد و مغیب و نیاز به ذکر این دو نیست. ارشاد به مصالح یک راهبرد 
یاست راهبردی است، ولی در مقابل نصیحت پيو نسبت به رهبر به معنای اطاعت و حمایت است کلی یا یک س

حمایت کند،  و  دفاع  حاکم  از  باید  هم  خصوصی  محافل  در  بلکه  حضور،  در  و  باشد  ظاهر  به  مخصوص  نباید  که 
 . گرددمعنا برمی اطلاق و تقیید نصیحت به تفاوت  فتدبرّ. پس علت 

باشد و اعمال خيخواهی کنند، سپس توقع خيخواهی   ت به مقامات بالاتر باید ناصح کارکنان نسبکه    فتحصل
باشند،  نداشته  مافوق  به  نسبت  حمایت  و  اطاعت  و  بیعت  تا  یعنی  باشند؛  داشته  عالی  مقام  سوی  از  نصیحت  و 

 5نباید توقع ارشاد و هدایت او به سمت مصالح خود داشته باشند.
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